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بسم الله الرحمن الرحيم

موسسه مطالعات راهبردي فن​آوري اطلاعات

مدل پديده​هاي رفتاري نفس و فرد

پيشنويس اول

تنظيم اوليه   :  رضا درخشان  -  21/ 11/ 83
1- مقدمه

در اين مدل، به بررسي پديده​هاي رفتاري نفس و فرد پرداخته مي​شود و شکل​گيري جامعه و دولت، با توجه به اين پديده و منطبق بر آن، مورد بررسي قرار مي​گيرد. لازم به تذكر است كه اين مدل، شامل تمامي ابعاد و پديده​هاي موجود در نفس انسان نيست و تمام زواياي موجود درآن را نيز مورد پوشش قرار نمي​دهد.دز اين مدل، تنها از زاويه دولت به پديده‌هاي نفس و فرد نگريسته شده است و در واقع، تنها به آن دسته از ابعاد و خصوصياتي از اين پديده پرداخته شده است كه مورد نياز براي هدف مورد نظر، يعني بحث مربوط به دولت هستند.
در اين رابطه، از آموزه​ها و موضوعات موجود در مکتب اسلام استفاده شده است.
1-1- استلزامات پرداختن به اين مدل

در ابتدا، اين سوال مي​تواند مطرح شود که چه لزومي به پرداختن مدل انساني و پديده​هاي مربوط به آن، در بحث  جامعه و دولت، و شکل​گيري آنها است؟

در پاسخ بايد گفت که، لازم است پيش از آنکه به بررسي و بحث در مورد دولت بپردازيم، بايد ببينيم که مهمترين عنصري كه اين جامعه و دولت را مي​سازد، يعني انسان، داراي چه خصوصياتي است؟ و اصلا چه رفتارهائي از آن، باعث شكل‌گيري دولت مي‌شود. البته، رفتار انساني وجوه بسيار پيچيده​اي داشته و نمي​توان انتظار داشت كه همه آنها  را بتوان در يك نمودار نشان داد. از اين رو، تنها از زاويه​اي به رفتار انسان و خصوصيات او مي​نگريم كه تاثيرات زيادي در شكل​گيري دولت و خصوصيات راجع به دولت دارد.

1-2- توجه نظريه​پردازان دولتي به رفتار انساني

بسياري از نظريه​پردازاني كه راجع به دولت نظريه​پردازي نموده​اند، هر كدام در نظرياتشان به نوعي بحث انسان را مطرح كردند، اينکه به چه دلايلي انسانها  سعي در پيدايش و تشکيل جامعه داشتند. هر کدام نيز در اين راستا، پاسخ​ها و دلايل متفاوتي صادر نمودند وگاهي نيز نظرات يکديگر را رد کرده​اند. به عنوان مثال، يکي از عواملي که به آن اشاره نمودند اين است که تشکيل جامعه براي انسان مي​تواند منفعت​هائي داشته باشد، او با قرارگرفتن در يک ساختار اجتماعي، به منفعت​هائي دست پيدا مي​کند که در نبود يك جامعه، دست​نيافتني است. به عبارت ديگر، انسان در وجود خود داراي حسي است که مي​خواهد از نفس خود صيانت كند و آن را حفظ نمايد، بهمين دليل خود را در داخل گروه و جامعه​اي قرار مي​دهد تا در اين ميان قراري اجتماعي بگيرد، و بدين ترتيب دولت مي​تواند شكل گيرد. البته با وجود متفاوت بودن اين نظريات، همگي از مدل رفتاري نفس انسان، در بيان نظريات خود استفاده کرده و خصوصيات موجود در آن را منشا شکل​گيري جامعه و دولت بشمار آورده​اند.

موضوع مهمي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه، در اكثر نظرياتي كه در اين حوزه از طرف نظريه‌پردازان مطرح شده است، مدل رفتاري انسان بطور شفافي تبيين نگشته است. به عبارتي،  اين مدل​ها  بسيار كوچك و داراي عناصر محدودي هستند. همچنين، بسياري از اين نظريات بايکديگر تضادها و تناقظاتي داشته، و اين تناقضات موجود مابين آنها، منجر به فقدان قابليت سازگاري شده است. چرا که هر كدام از آنها، از يك راويه متفاوتي به مسئله نفس انسان نگاه کرده​اند، و هر چند ممکن است که در برخي موارد شباهتي مابين آنها وجود داشته باشد، وليکن پايه و شالوده اين نظريات با يکديگر تفاوت اساسي دارد.

حتي گاهي اين اتفاق افتاده است که در يک نظريه نيز، موضوعات متناقض باهمي وجود داشته است. به عنوان مثال، در بسياري از کتبي که نظريه دولت در آنها مطرح شده است، در بحث مربوط به اقتدار، اين واژه را چنين تعريف مي​کنند: "اقتدار، قدرت مشروع است و در صورتي که قدرتي وجود داشته باشد که مشروعيت در کنار آن باشد، اقتدار شکل گرفته است. ..." اما در دنباله بحث مربوط به اقتدار، خلاف آن چيزي که تعريف شده است را بيان مي​کنند: "البته اقتدار نامشروع هم وجود دارد، مانند قدرت ديكتاتوري، كه اقتدار نامشروع است، و ديكتاتور مقتدر، به شكل نامشروع قدرت را بكار مي​برد. ..." در اينصورت تعريف ارائه شده براي اقتدار، مورد تناقض قرار مي​گيرد. چرا که در تعريفي كه از اقتدار بيان شده، مشروعيت مبناي اقتدار قرار داده شده است.

به همين دلايل، به بررسي خصوصيات رفتاري انسان مي​پردازيم، و علت بروز رفتارهاي خاص از او را مورد بررسي قرار مي​دهيم. 

1-3- اساس و شالوده مدل: مکتب اسلام

همانطور كه در ابتداي مقدمه نيز بيان شد، اساس و شالوده مورد نظر براي مدل​نمودن، آموزه​هائي است که از مکتب اسلام برخاسته است. طبق اين مکتب، مدلي را ارائه مي​کنيم که تا حدودي غالب بر ديگر مدل​هائي است که نظريه​پردازان در اين ارتباط بيان کرده​اند. بدليل سعي در پيروي از مضامين موجود در مكتب اسلام، اين مدل همچنين مي​تواند نقص​ها و اشتباهات موجود در ديگر مدل​ها را نيز تا اندازه​اي برطرف نمايد.

2- دو حوزه از رفتارهاي ذهن انسان

لازم به ذکر است که، از نقاط و وجوه مختلفي مي‌توان براي بيان اين مدل از آنها استفاده كرده و ازآنجا شرح آن را آغاز كرد، به عبارتي ديگر، نقاط مختلفي براي تبيبن​نمودن مدل و ارائه آن وجود دارد. نقطه​اي که ما براي شروع از آن استفاده مي​کنيم، حوزه​هاي رفتاري فکر انسان است.

انسان داراي دو حوزه رفتار ذهني است، يک حوزه از رفتارهاي ذهن انسان چنين است که توسط خود انسان قابل حس و درک هستند و مي​توان آنها را کنترل کرد. مثلا مي​توان شيئي را بواسطه بکارگيري و استفاده، مورد تشريح و بررسي قرار داد و در واقع آن را احساس کرد. گاهي اوقات نيز احساس برخي مسائل براي انسان رخ مي​دهد که نمي‌تواند آن را بيان کند. در چنين مواردي انسان به شکل خودکار (ناخودآگاه) با آن برخورد مي​کند. به عنوان مثال، راننده​اي که تجربه رانندگي نسبتا زيادي دارد، در مورد برخي از عمليات مربوط به رانندگي فكر نمي​كند، مثلا در مورد عوض​کردن دندن، گرفتن کلاچ، و ... . او به مفهوم و چگونگي اين اعمال فکر نمي​​کند و بطور خودکار آنها را انجام مي​دهد.

از اين رو، انسان داراي دو حوزه رفتار ذهني است، يکي حوزه خودآگاه و ديگري حوزه ناخودآگاه. در حوزه خودآگاه، انسان مي​داند كه چه اتفاقي در آن حوزه مي افتد، او همچنين مي​تواند مسائل موجود در حوزه خودآگاه را توضيح دهد. 
در مقابل، رفتارهاي حوزه ناخودآگاه، چندان قابل توضيح نيست و تنها احساس آنها به انسان دست مي​دهد. در حوزه ناخودآگاه، مغز انسان بطور ناخودآگاه، پردازشهاي مربوطه را در آن حوزه انجام مي​دهد. مثلا ممكن است هنگامي كه در مورد خصوصيت و پرورش يك ميوه فكر مي​كنيد، ناخودآگاه قسمتي از افكارتان به سمت بازار آن ميوه و قيمت آن برود. اين فكر، بدون خواست شما و در لايه ناخودآگاه​تان رخ داده است. و يا ممكن است براي شما بارها اين اتفاق افتاده باشد كه در حال طي​كردن مسيري در خيابان هستيد، و در همين حين بطور ناخودآگاه يك مساله و مشكلي نيز به ذهن شما خطور مي​كند و موجب مي‌شود كه قسمتي از فكرتان به آن مشغول شود.
به همين ترتيب، ممكن است انسان اعمالي را بطور خودآگاه و اعمالي را نبز بطور ناخودآگاه انجام دهد. مثلا، قانوني در مورد بستن كمربند ايمني به سرنشينان اتوموبيل صادر مي​شود. وليكن، در روزهاي ابتداي اجراي اين قانون، بسياري از رانندگان عمل به آن را فراموش كنند، ولي پس از مدتي چند كه اين كار تكرار شد، بطور ناخودآگاه وقتي كه اشخاص در اتومبيل قرار مي‌‌گيرند، به ياد بستن كمربند ايمني خود مي​افنند. در اينصورت، عمل بستن كمربند، در لايه ناخودآگاه اشخاص قرار گرفته است.
گاهي اوقات، فکري در ذهن خطور مي​کند که در اختيار انسان نيست، و انسان هر چه تلاش مي​کند که ذهن حود را از آن فكر خارج كند، نمي‌تواند. و گاهي حتي احساس آنچه را که ذهن در تفکر آن است نيز براي شخص بوجود نمي​آيد، در چنين وضعيتي فکر چنان در لايه ناخودآگاه خود قرار گرفته، که حتي احساس آن هم به انسان دست نمي‌دهد. گاهي اينگونه تفکرات که احساس آن دست​نيافتني است، در رفتار و يا حتي در خواب انسان موجب انجام اثراتي مي‌شود.
با يک آزمايش ساده، مي​توان اثر حالت ناخودآگاه را بهتر درک کرد. آزمايش چنين است: از شخصي که در کنار شماست، يك كار ساده و معمولي بخواهيد. به عنوان مثال، از او بخواهيد که صندلي​هائي که در اتاق وجود دارند را به ترتيب و بدون به زبان آوردن، بشمارد. او شروع به انجام اين كار مي​كند. در اين حالت، همچنان که او در حال شمردن صندلي​هاست، با خود فکر مي​کند که شما چه دليلي از انجام اين کار داريد، هدف شماچيست، و سرانجام اين كار چيست! و ... . قطعا، اين افكار، در لايه ناخودآگاه آن شخص رخ داده و در اختيار او نبوده است، همان چيزي كه هدف ما از انجام اين آزمايش بوده است. با آزمايشات ديگري نيز مي​توان به اين امر پي برد.

البته، تنها يك لايه خودآگاه مطلق و يک لايه ناخودآگاه مطلق وجود ندارد، بلکه بين اين دو لايه، لايه​هاي متعدد ديگري نيز وجود دارند که مي‌توانند تا حدي خودآگاه و تا حدي ناخودآگاه باشند.
بعضي از افکار ناخودآگاه، حتي منجر به حرکت مي​شوند و در اثر آن، انسان واكنش خاصي را از خود بروز مي‌دهد. به عنوان مثال، اکثر موسيقي​دان​ها براي پياده​سازي آهنگ، با يکي از اندام​هاي بدن مانند پا، پريودها و واحد زمان را مشخص مي​کنند. درواقع، آنها براي انجام اين كار، از يكي از لايه​هاي ناخودآگاه خود استفاده مي​كنند. اگر اين شخص در انجام اين کار محدود شود (مثلا کاري کنيم که نتواند پاي خود را به حرکت در آورد)، در اينصورت واحد زمان را از دست مي​دهد و موسيقي​اش بهم خواهد ريخت. دليل چنين رخدادي همانطور كه گفته شد، آن است كه يكي از لايه​هاي مغز بطور ناخودآگاه كنترل واحد زماني را بر عهده گرفته و مستقل از بخش​هاي ديگر، کار خود را انجام مي​دهد. علاوه بر اينكه واحد مغز عمليات ديگري را نيز انجام مي​دهد.
3- چرخه ادراک تا عمل

در اين قسمت از توصيف مدل انسان، به بررسي فرآيندي که منجر به انجام يک عمل مي​شود مي​پردازيم، يعني اينكه چه عوامل و پديده‌هائي، مي‌توانند منجر به انجام عملي از سوي انسان شوند. 
فرض کنيد شخصي عملي را انجام مي‌دهد، مثلا ناني را برمي‌دارد تا بخورد. عاملي كه منجر شده تا او به سراغ نان برود، آن است كه او به اين نان نياز پيدا کرده است، مثلا نيازي مانند سيرشدن. اين نياز، موجب شده تا نان براي اول ارزش پيدا كند. در اين صورت، تا زماني او گرسنه نشده بود، اين ماده غذائي براي او ارزش چنداني نداشت. اين ارزش، مي‌تواند براي افراد مختلف، متفاوت باشد، مثلا، افراد چاق​تر بدليل نياز بيشتر بدنشان به مواد غذائي، ارزش بيشتري نيز براي آن قائل مي‌شوند
. البته در شرايطي ممکن است که يک ارزش بر ارزش ديگري غالب باشد، ولي به هر حال تا زماني که نيازي وجود نداشته باشد، هيچ ارزشي شکل نمي​گيرد. حتي اگر شخص مجبور شود تا چيزي را بخواهد، بايستي ارزش ديگري وجود داشته باشد تا اين جبر را بتواند بپذيرد، مثلا ارزش كتك نخوردن.

اما عامل ديگري نيز وجود دارد كه قبل از اين دو عامل، يعني نياز و ارزش، رخ مي‌دهد، و آن ادراك است. تا زماني كه ادراكي وجود نداشته باشد، نيازي هم وجود ندارد، يعني، بايد چيزي را ادراك كنيم تا نيازي در ما بوجود بيايد. بنابراين زماني كه ادراك رخ دهد، براساس آن نياز به وجود مي‌آيد و سپس اين نياز، مي‌تواند منجر به ارزش شود.
براي روشن‌ترشدن آنچه را كه در اين قسمت بيان كرديم، چند مثال مي‌زنيم. فرض كنيد كه شخصي، غذائي مثل تمبرهندي نخورده است. در اينصورت، هيچگاه هوس خوردن آن را نمي‌كند. چراكه آن را تا به حال ادراك نكرده است. حال، اگر يكبار آن را خورد و مزه آن را ادراك كرد، ممكن است بعاد از مدتي به آن نيز پيدا كند، يا در اثر استفاده زياد، بدنش به آن نياز پدا كند. اين نياز، گاهي خودگاه و گاهي ناخودآگاه است كه در بخش بعد به آن خواهيم پرداخت.

در مثال ديگر، فرض كنيد كه مشغول به انجام يك عمل محسباتي در منزل يا محل كار خود هستيد. در حين كار، به يك فرمول محاسباتي نياز پيدا مي‌كنيد. شما قطعا اين فرمول را از قبل ادارك كرده‌ايد كه حال به آن نياز پيدا مي‌كنيد. از اين رو، نياز داريد كه به آن دست پيدا كنيد. بنابراين، ارزش استفاده از آن براي شما مشخص مي‌شود. حتي ارزش آن ممكن است تا اندازه‌اي باشد كه حاضر باشيد پولي را بايت آن به شخصي بپردازيد تا او در حل مساله به شما كمك كند. 

بنابراين، تا اينجاي كار، به سه عمل رسيده‌ايم، "ادراك"، "نياز" و "ارزش". در اثر بوجود آمدن ارزش (مثل ارزش نان)، در مرحله بعد، شخص به سوي آن مي‌رود و آن را مي​خواهد. يعني ارزش بدست​آمده، در اينجا به صورت خواست نمود پيدا مي​کند. از اين رو، مي‌توان گفت كه هيچ خواستي اتفاق نمي‌افتد، وقتي كه ارزشي نباشد. يعني، در ابتدا ادراك، نياز، سپس ارزش، و پس از آن خواست انجام مي‌گيرد.
پس از آنكه خواست در شخص بوجود آمد، او عملي را از خود نشان مي‌دهد. مثلا به سوي نان مي‌رود و آن را برمي‌دارد، لذا، خواست بوجود آمده، به عمل منجر مي​شود. البته، خواستن هميشه موجب پيدايش عمل نمي​شود! ممكن است شخص نيازي داشته باشد، وليکن آنقدر اراده در او بوجود نيامده باشد که به آن ارزش دست پيدا کند. مثلا، شخص درازکشيده است، دلش هم نان مي​خواهد، ولي اراده برخاستن و برداشتن آن را ندارد. بنابراين، بهتر است كه بگوئيم در مرحله پس از خواست، بايد اراده اي انجام گيرد تا سپس منجر به عمل شود، (اراده برخاستن و رفتن به سمت نان). بهمين دليل است که انسان تنبل، خيلي سخت اراده مي​كند، يعني ممكن است كه او چيزي را بخواهد، ولي آنقدر قدرت اراده​کردن در او ضعيف باشد که هيچگاه بالفعل نشود. البته، در حالاتي نيز ممکن است که اراده​اي وجود داشته باشد، وليکن شرايط انجام عمل برقرار نباشد تا عمل صورت گيرد، بنابراين، لزوما با داشتن اراده هم عمل انجام نمي‌گيرد. (مثل رخ‌دادن اتفاقي در بين راه، که شخص را به نان نرساند)

در مثال ديگر، فرض كنيد در حين رانندگي، كودكي به سرعت جلوي شما دويده است، در اين صورت، شما در كثري از ثانيه، پاي خود را روي ترمز فشار مي‌دهيد تا ماشين را متوقف سازيد. اتفاقي كه در اين زمان كم افتاده است آن است كه شما ابتدا پريدن كودك جلوي ماشين را ادارك كرده‌ايد، سپس نياز به توقف اتومبيل پيدا كرده‌ايد، اين نياز، تبديل به ارزش و خواست شده است، بعد شما اراده كرده‌ايد كه جلوي ماشين را بگيريد، و در نهايت عمل آن را انجام داده‌ايد. حال فرض كنيد كه همين اتفاق براي شخصي رخ داده است كه براي او برخي از اين مولفه‌ها به نوع ديگري است، در اين صورت، عمل انجام‌شده توسط شخص نيز طور ديگري خواهد بود. مثلا اگر يك فرد نژادپست در يك كشور افريقائي در چنين وضعيتي قرار گيرد، ممكن است با ديدن كودك طور ديگري رفتار كند، چرا كه براي او نياز و ارزش شكل ديگري دارد. 
بنابراين، بطور خلاصه، چرخه مورد بحث را به ترتيب به صورت: نياز، ارزش، خواست، اراده، و عمل بيان مي‌كنيم. 

عنصر غير مستقيم در چرخه (عنصري از جنس ديگر)

گاهي اوقات، ممكن است كه عناصر موجود در چرخه (ادراک، نياز، ارزش، خواست، اراده، و عمل)، همگي از يک جنس نباشند. مثلا، ممکن است نياز از جنس ديگري باشد. به عنون مثال، نوجواني که اقدام به کشيدن سيگار مي‌کند، هيچگاه نياز به سيگارکشيدن در بدن او وجود نداشته است و شايد حتي از بوي آن نيز بدش آمده باشد، وليکن چون اينگونه فكر مي‌كند كه مي‌تواند با اين عمل خود را بزرگ نشان دهد، همين نياز او را به انجام آن عمل مي​رساند. و يا بچه​اي که از روي جير و يا ترس از پدر و مادر عملي را انجام مي​دهد، ممکن است آن عمل را درک نکند و از منفعت‌هاي آن بي‌اطلاع باشد، در اين هنگام نياز و ارزش چيز ديگري است، نياز به کتک نخوردن و يا نياز به گوش‌کردن حرف پدر و مادر. وليکن، ممکن است در اثر گذشت زمان، ادارک واقعي آن کار در بچه بوجود آيد و به ارزش واقعي آن پي ببرد. در اين هنگام ارزش، واقعي و مستقيم که همان ارزش انجام آن عمل است، رخ داده است. در صورتيکه قبلا ارزش بدين گونه نبود و چيز ديگري بود.

4- عقل خودآگاه و عقل ناخودآگاه

4-1- عقل خودآگاه و تجربه و تفكر ناخودآگاه

هنگامي که عملي انجام مي​گيرد (مانند خوردن نان)، دو اتفاق رخ مي​دهد، اول اينکه تجربه​اي در اثر انجام​شدن آن عمل بوجود مي​آيد (تجربه خوردن نان)، و دوم اينکه فکري در ارتباط با آن عمل به ذهن انسان خطور مي​کند (فکري راجع به خوردن نان). هر چند که ممکن است در برخي موارد بسيار ضعيف باشد و يا اينکه اصلا فکري صورت نگيرد. 

بنابراين دو اتفاق بر اثر انجام يک عمل، براي انسان رخ مي​دهد: يكي تفكر خودآگاه اوست (مثل تفكر اينکه اين نان چه مزه خوبي دارد)، بنابراين عملي که صورت گرفته منجر به فكركردن شده است، ديگري تجربه و تفكر ناخودآگاه است (در صورتيکه نان ترش باشد، فکري ناخودآگاه راجع به دليل ترش​شدن نان به ذهن خطور مي​کند). 

تفكري كه به شكل خودآگاه اتفاق مي​افتد، در حوزه فكر خودآگاه قرار دارد، و تجربه​اي كه بصورت ناخودآگاه اتفاق مي​افتد، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه (مانند اطلاع داشتن و يا نداشتن از داغ بودن نان)، در حوزه فکر ناخودآگاه اتفاق مي​افتد و در واقع تجربه با تفكر ناخودآگاه توام است. بنابراين ما دو حوزه خواهيم داشت: حوزه خودآگاه و حوزه ناخودآگاه. 
البته مابين ما دو چرخه خودآگاه و ناخودآگاه، بينهايت چرخه وجود دارد كه ما براي شفافيت و سادگي، آنها را به صورت دو چرخه بيان كرديم. 
4-2- تفاوت ادراک و تفکر
تجربه و تفكر، منجر به ادراك مي​شوند. تفكر با ادراك متفاوت است، گاهي اوقات انسان تفكر مي​كند، ولي ادراك ندارد. به عنوان مثال، ممکن است که يك تصوير سه​بعدي رايانه​اي را نگاه و قدري در مورد آن تفکرکنيم، ولي چيزي عايدمان نشود و نتوانيم چيزي ار آن درک کنيم. از اين رو، هر تفكري لزوما منجر به ادراك نمي‌شود. همچنين، هر تجربه​اي منجر به ادراك آن پديده نمي​شود، و يا گاها ممكن است كه منجر به ادراك پديده ديگري شود. مثلا، فردي، بيهوشي را تجربه كرده، وليکن حالت خلسه​اي که در بيهوشي وجود دارد را ادراك نكرده است. و يا در مثالي ديگر، شخصي ممکن است که بارها در زندگي خواب ديده باشد، ولي هيچگاه مراحل مختلف خواب را ادراك نكرده باشد. پس هر تفكر و تجربه​اي منجر به ادراك نمي شود، و تنها زماني که تفكري به هدف برسد، ادراك رخ مي​دهد.

4-3- ادراک حسي و ادراک استدلالي

ادراك، تحليل حسي پديده​هاست. هنگامي که پديده​ها را بصورت حسي تجربه مي​كنيم، در واقع آنها را ادراك مي​كنيم. وقتي پديده​اي را بصورت تفكر (تفكر عادي و متداول) ادراك كرديم، اين ادراک بصورت استدلالي خواهد بود. مثلا زماني که در مورد خصوصيات مربوط به يك شيء تفکر مي​کنيم، چانكه اين تفکر طبق دليل و برهاني صورت گيرد، اين ادراک بصورت استدلالي خواهد بود و در واقع يک ادراک استدلالي صورت گرفته است.

گاهي اوقات، تحليل حسي، تا اندازه​اي به ادراک خودآگاه نزديک مي​شود. مثلا، شخصي از بوي يک عطر ادراک حسي داشته ولي نمي​تواند آن را دقيقا و با استدلال بيان کند. شما از او مي​خواهيد تا آنجا که ممکن است در مورد خصوصيات بوي عطر به شما بگويد. مثلا از او مي​پرسيد که آيا بوي آن تند است؟ شيرين است؟ رنگ آن چيست؟ و ... . در واقع، او با جواب به اين سوالات مي​تواند بوي مشابهي از آن عطر را به شما بگويد. در اينصورت شما توانسته​ايد که تحليل حسي او را تا اندازه ممکن به ادراك خودآگاه و استدلالي نزديک کنيد.

4-4- تفاوت تجربه و تفکر

اگر عملي را نتوان به صورت استدلالي توصيف کرد، يک تجربه شکل گرفته است، در غير اينصورت، يک تفكر پديده آمده است. بسياري از اوقات، تجربه با عمل منجر به تفكر، اشتباه گرفته مي​شود. تعريف درست تجربه، در حوزه حسي و بصورت ناخودآگاه است. مثلا به فردي نزديك مي​شويد و با او ارتباط برقرار مي​كنيد، وليكن احساس خوبي نبست به او پيدا نمي‌كنيد، توصيف هم نمي‌توانيد بكنيد كه دليل اين احساس بد چيست. ممكن است فرد ديگري كه دانش بيشتري در حوزه روان‌شناسي نسبت به شما دارد، بتواند اين امر را توجيه كند. 
 كسي كه حس عصبي قسمتي از بدنش مانند دستش از بين رفته، وقتي دست خود را به شيء داغي مي‌زند، احساس داغي به او دست نمي‌دهد، اما با مشاهده و ديدن سوختگي، فكر خودآگاه به او مي‌گويد كه خطري اور ا تهديد مي‌كند و دستش را بكشد. اين تفكر، در لايه خودآگاه او اتفاق مي‌افتد. چون احساس عصبي ندارد، از طريق چشم به اين موضوع پي مي‌برد و به مغز منتقل مي‌شود، مغز اين موضوع را استدلال را مي‌كند. و داغي را مي فهمد، و نياز و سپس ارزش پيدا مي‌كند كه دستش را بكشد.
بنابراين، اين ادارك مبتني بر عقل صورت گرفته است، و استدلالي كه با توجه به تفكر و تجربه تحليل مي‌شود، مورد معنا و ارزش قرار مي‌گيرد. ما به اين استدلال كه در لايه خودآگاه صورت مي‌گيرد، تفكر مي‌گوئيم، كه عقلي در كنار آن قرار گرفته است، كه به آن عقل خودآگاه يا قوه استنباطيه فكري گوئيم. البته، اين عقل، در لايه تجربه و تفكر ناخودآگاه نيز وجود دارد و با آن ماهيت يكساني دارد، وليكن در حوزه ها و لايه هاي مختلف مطرح مي‌شود كه با آن عقل ناخودآگاه وحسي فردي مي‌گوييم.
5- قدرت استنتاج

علاوه بر اينکه انسان داراي قدرت ادراک است، قدرتي فراتر از آن نيز با نام قدرت استنتاج دارد. بدين معني که انسان مي​تواند از تفكر خود استفاده نمايد و مسائل را بدرستي تجزيه و تحليل کند. اين، قدرت تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي و درک ترکيب (روح پديده) است. يعني شخص از قدرت و مکانيزمي براي تفکر برخوردار است و مي‌تواند از روح پديده​اي كه با آن مواجه شده، مسئله را استدلال كند.

به عنوان مثال، يک روان​شناس مي​تواند در اثر برخورد و مصاحبه با افراد، آنان را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد و در مورد خصوصيات اخلاقي افراد نظراتي را ارائه دهد، بدين دليل که روان​شناس قدرت مورد نياز براي انجام چنين کاري را دارد، ولي يک شخص معمولي که فاقد چنين قدرتي است، نمي​تواند مانند آن روان​شناس شخصي را مورد بررسي روان​شناسانه قرار دهد. 

در ضمن، ادراک استدلالي مي​تواند منجر به زمينه تجربه و تفكر شود. تا زماني که قدرت تجزيه و تحليل طبقه‌بندي روح پديده نباشد، تفكر و ادراك امكان‌پذير نيست، و يا به عبارتي شرايطش فراهم نمي‌شود و شخص تفكرش به جايي نخواهد رسيد. ولي تجربه خود به خود اتفاق مي افتد. ادراك و شناخت استدلالي پديده‌ها، مي‌تواند زمينه ادراك بيشتر از آن را فراهم كند. 
قدرت تجزيه و تحليل، وابسته به قدرت استنتاجي منطقي در بديهيات و مبادي منطقي تحليل است. يعني انسان تا اين بديهيات در ذهنش وجود نداشته باشد، قدرت تجزيه و تحليل ندارد. يك حيوان، اين قدرت را ندارد که تجزيه و تحليل كند. در مورد زوانشانسي كه مثال آن زده شد، اين قدرت استنتاج در مورد بررسي روحيات طرف مقابل وجود دارد و مي‌تواند در مصاحبه با افراد آن را مورد بررسي قرار دهد.
در بعضي از افراد، بديهيات داراي مشکل است، بنابراين مكانيزم استنتاججان غلط است. بعضي از افراد استدلال مي‌كنند، وليكن استدلال آنها ارتباط درستي به موضوع ندارد، و خودشان فكر مي‌كنند كه درست استنتاج مي‌كنند. علت اين امر، ناشي از بديهياتي است که ار دوران اوليه زندگي آنها رخ داده است و يا باورهايي كه در خانواد به آنها منتقل شده است، و يا ممكن است ناشي از مشكلات رواني باشد.
برخي از بديهيات، اصولا شكل گرفتني نيستند و هر انساني مي‌تواند به اين بديهيات دست پيدا كند، مانند درك تفاوت بين سفيد وسياه.
فراعقل فردي (متدولوژي استنباط و انديشه)
مشابه با عقل خودآگاه که ادراك و تفکر را مورد پشتيباني قرار مي​دهد  (که با هم به نوعي يكي هستند و بين عقل با تجربه و ادراك وابستگي ذاتي وجود دارد)، چيزي با نام فراعقل فردي وجود دارد كه قدرت تجزيه تحليل و طبقه‌بندي و درک ترتيب را امكان پذير مي​كند كه به آن متدلوژي استنباط و انديشه گوئيم. اين فراعقل، مشخص مي‌کند که عقل چگونه بايد باشد و آن را مورد سازمان قرار مي​دهد. البته، فراعقل، خود بخشي از عقل است و در واقع عقلي است كه بر عقل نظارت دارد و آن را تبيين مي​نمايد.

6- خداوند متعال

انسان، مخلوق و آفريده خداوند متعال است. خداوند متعال، داراي فطرت الهي است (البته اين دارابودن به معناي امكان​پذير بودن نيست، بلکه در ذات خداوند هست و نمي​تواند که نباشد) و روح الهي و اسماي حسنا، همگي وجوه مختلف يك پديده را تبيين مي​كنند. وقتي از اسما حسناي الهي نام برده مي​شود، در واقع فطرت الهي مد نظر است و رحيم، رحمان و جبار و ...همگي ابعاد مختلف فطرت هستند و همگي روح الهي را تبيين مي​کنند.

7- انسان، مخلوق خداوند
فطرت الهي، سازنده فطرت انساني است و در واقع فطرت انساني مبتني بر فطرت الهي و مبتني بر اسماي حسنا شكل مي​گيرد. روح الهي، در روح انسان دميده شده است تا فطرت انسان بتواند فطرت الهي را درك كند. البته، علاوه بر روح الهي، فطرت انسان اسماي ديگري دارد كه اين اسما در دل اسماي حسنا وجود دارند. حتي خصوصيات شيطاني و بد انساني مانند كبر و غرور و ... مشتق از اسماي حسنا هستند، البته بطور ناقص. هر يک از اسماي حسني که بطور ناقص درک شوند، يکي از خصوصيات بد انساني ايجاد مي​شود. بنابراين خصوصيات بد، اسماي حسناي ناقص و ناکامل هستند. 

بنابراين، فطرت الهي و اسماي حسني، روح فردي و فطرت انسان را شكل مي​دهند که نسبت به هم وابستگي ذاتي دارند و از هم جدا نيستند. پس، انسان، فطرتي دارد كه مبتني بر فطرت الهي است و وابستگي ذاتي با خداوند متعال دارد، و يك روح الهي كه بر روح انسان دميده شده و داراي اسما و حسنائي  هم هست.
8- نفس​​هاي مختلف انسان

اما نفس​هاي مختلف انسان کدامند؟ از كميل بن زياد روايت است كه گفت: روزي به علي (ع) عرض كردم: يا اميرالمؤمنين، نفسم را برايم تعريف كن. فرمود: كدام نفست را؟ گفتم: اي سرورم، مگر جز يك نفس، نفس ديگري هم وجود دارد؟ فرمود: اي كميل چهار نفس است: ناميه نباتيه (كه رشد جسمي آدمي به آنست و با رستنيها در آن شريك است) و حسّيّه حيوانيّه (كه درك حيواني انسان به آنست و در آن با ديگر حيوانات شريك است) و ناطقه قدسيه (كه ويژه انسان است و وي جهان انساني را بدان طي مي‏كند و همان مدار تكاليف الهي است) و كليّه الهيّه (كه خاص انبياء و اولياء است).

نفس الهيه، وجود ديگري از وجود معمولي انسان و درك متفاوتي از طبيعت است. اگر اسما حسنا در شخصي  به سطح كاملي رسيد، مي​تواند پديده​هايي را درك کند که کسان ديگري که فاقد اين نفسند از آن بي​بره​اند. از اين رو نباتات و حيوانات نمي​توانند اين نفس را بدست آورند.

هر يك از اين چهار نفس، داراي پنج نيرو و دو ويژگي است: پنج نيروي ناميه نباتيه عبارتند از: ماسكه و جاذبه و هاضمه و دافعه و مربّيه، و دو ويژگيش عبارتند از زيادت و نقصان، و مركز آن كبد است. و حسّيه حيوانيه را پنج نيرو است و آنها عبارتند از: شنوائي و بينائي و بويائي و چشائي و لمس. و دو ويژگيش خوشنودي و خشم است و منشأ و مركز اين نفس قلب است. و ناطقه قدسيه را (نيز) پنج نيرو بود كه عبارتند از فكر و ذكر (ياد) و علم و حلم و هشياري. و دو ويژگي آن پاكي معنوي است و حكمت. و اين نفس را در بدن آدمي مركز و منبعي نباشد و بيش از هر چيز به نفوس ملكي (نفس فرشتگان) شبيه است (و اين همان انسان است كه جسم با آن سه نفسش در اختيار دارد). و نفس كليه الهيه نيز داراي پنج نيرو باشد كه عبارتند از: هستي در نيستي و خوشي در ناخوشي و عزت در حال ذلت و نياز درگاه بي‏نيازي، و شكيبائي هنگام بلاء. و دو ويژگي آن رضا است و تسليم و اين نفس از خدا آغاز »و نفخنا فيه من روحنا« و به او ختم مي‏گردد »يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك.

9- رابطه بين نفس​ها و عقل​ها (لايه​هاي مختلف عقل)

هر كدام از چهار نفس مطرح​شده، عقلي مخصوص به خود دارد. البته چيزي را که معمولا به آن عقل مي​گوئيم، عقل ناطقيه قدسيه است و وقتي که مي​گوئيم شخصي عقل ندارد، يعني اينکه داراي شعور ناطقيه قدسي نيست، از اين رو به آن عقل عمومي مي​گوئيم. 
در نفس حيواني انسان و نفس نباتي نيز نفس عقلاني وجود دارد. به عنوان مثال، گياهان براي بدست​آوردن غذاي مناسب، ريشه​هايشان را به سمت مناطقي از خاک که در آنجا منبع غذائي وجود دارد مي​فرستند و مشاهده مي​شود که اگر در قسمتي از خاک باغچه، کود وجود داشته باشد، گياهان موجود در نزديک اين کود، ريشه​هاي خود را به سمت آن براي جذب مواد غذائي سوق مي​دهند. در اين عمل، گياه يک استنباط عقلاني کرده و از خود يک عمل عقلاني بروز داده است که ما به آن شبه عقل نباتي گوئيم. همين مساله نيز در مورد نفس حيوانات وجود دارد، که به آن شبه عقل حسي گوئيم. عقل عمومي نيز از ابعاد نفس ناطقيه قدسيه و عقل متعالي از ابعاد نفس کليه الهيه است. 

بنابراين سطوح متفاوتي از عقل وجود دارد که برترين آنها عقل متعالي است. افراد مختلف، ممکن است از لايه​هاي متفاوت عقلي در اعمال خود استفاده کنند. فردي که دست به عمل نادرستي مانند دزدي مي​زند، نتوانسته است از عقل متعالي بهره برد. کار او يک رفتار عقلاني به حساب مي​آيد، وليکن اين لايه متفاوت با لايه​هاي ديگر عقلي است. شخص ديگري ممکن است فرصت کار نادرستي را داشته باشد، ولي چون اين عمل را مطابق با عقل متعالي نمي​بيند، به خود اجازه آن عمل را نمي​دهد و در نتيجه کرامت انساني را بسيار بالاتر از آن عمل مي​داند و خود را از انجام آن باز مي​دارد. لايه عقلاني شخص اول، با لايه عقلاني شخص دوم متفاوت، و عمل آنها متفاوت با ديگري است.

حتي ممکن است که دو نفر يک عمل را بطور يکساني انجام دهند، ولي عمل آنها طبق لايه​هاي مختلف عقلاني انجام گيرد. به عنوان مثال، در مورد شهادت، ممكن است افراد افكار مختلفي داشته باشند، شخصي اينطور فکر مي​کند که شهيد شوم تا به گفته‌هاي بزرگان جامه عمل بپوشانم و از دستور آنان اطاعت كنم و طبق وعده‌هاي داده شده بتوانم به بهشت بروم. او کشته​شدن را با عقل عمومي درک کرده است. شخص ديگري ممکن است اينگونه فکر کند که خداوند اکنون اراده کرده که من شهيد شوم و او اين شرايط را بوجود آورده تا من به سعادت شهادت دست پيدا کنم. عقل اين شخص متفاوت با شخص اول، و در لايه عقلاني متعالي قرار دارد. بنابراين، افراد ممکن است که به پديده​هاي اطراف خود با عقل​هاي مختلفي برخورد کنند.

فراعقل فردي، در دو حوزه عقل عمومي و عقل متعالي قرار دارد. عقل خودآگاه فردي، در سه حوزه شبه عقل حسي، عقل عمومي، و عقل متعالي قرار دارد. عقل ناخودآگاه و حسي فردي نيز، در هر چهار نوع عقل وجود دارد. مثلا، عقل خودآگاه به شكل نباتي بروز نمي​كند، وليکن تمام رفتارهاي ناخودآگاه مي​توانند در هر چهار حوزه بروز کنند.

10- مجراي بنيان​نهادن تقوا – وجدان و ايجاد ارزش

خداوند متعال، براي آدميان كتاب و سنتي فرستاد. از طرف ديگر، نفس كليه الهيه و نفس ناطقيه قدسيه، چيزي با نام وجدان دارند كه از ابعاد اين دو نفس است. وجدان، دو نوع ارزش براي ما ايجاد مي‌كند، ارزش بنيادي استدلالي و ارزشهاي بنيادي حسي. ارزشهاي بنيادي استدلالي، پايه گذار ارزش خودآگاه من علوي، و ارزش​هاي بنيادي حسي، پايه​گذار ارزش ناخودآگاه من علوي است.
11- ادراک و شناخت و تحليل استدلالي پديده​ها
برخي از اعمال، ادراكها، نيازها، ارزش​ها، و خواست​هاي ايجادشده، مبتني بر استدلال عقلي متعالي انسان است و برخي ديگر مبتني بر نيازهاي حيواني و جسمي (نيازهاي سطح پايين) انسان هستند. به عبارت ديگر دو مدار داريم، سفلي و علوي، كه در هر يك از اين مدارها، چرخه ادارك تا عمل تكرار مي​​شود. يعني در مدار سفلي، نياز خودآگاه من سفلي، ارزش خودآگاه من سفلي، خواست خودآگاه من سفلي، و در مدار علوي نيز نياز خودآگاه من علوي، ارزش خودآگاه من علوي، خواست خودآگاه من علوي تكرار مي​شود.

البته ممكن است كه يك عمل، بطور كامل و صرف در هر يك از اين مدارها نباشد، بلكه بخشي از آن در مدار سفلي، و بخشي ديگر از آن در مدار علوي باشد. همچنين درجه سفلي و علوي بودن اعمال هم ممكن است با هم متفاوت باشد. عملي ممكن است بيشتر سفلي باشد، يعني بيشتر در مدار سفلي قرار داشته باشد و تنها بخش كمي از آن در مدار علوي باشد، و عملي ديگر برعكس. حتي سفلي بودن و علوي بودن و ميزان هر كدام از آنها براي افراد مختلف مي​تواند متفاوت باشد. مثلا شخصي غذا مي​خورد ولي بدون نيت خير و مثبتي، و تنها شكم خود را سير مي​كند، در اين صورت عمل او بيشتر سفلي است. ولي شخص ديگري غذا را با نيت اين مي​خورد كه نيرو بگيرد و بتواند به خدمت مردم و جامعه خويش درآيد. در اين صورت، نيت اين فرد با ارزش بوده و عمل او در مدار علوي قرار دارد. حتي ممكن است كه اين عمل براي شخص ديگري تركيبي از علوي و سفلي باشد.
12- فرارفتار

ارزشها، مي​توانند منجر به شكل​گيري پديده​هايي مانند هنجارها شوند. مثلا، در اثر استفاده از لباس با سبك و مد خاصي در يك جامعه، به تدريج ارزشي براي افراد در آن جامعه در لباس‌پوشيدن بوجود مي‌آيد و اين ارزش تبديل به يك هنجار مي شود و اين هنجار منجر به يك خواست در شخص يا اشخاص ديگري مي شود.. در اينصورت، اگر فردي به اين هنجار توجهي نكند و به طريقه متفاوتي لباس بپوشد، ديگران به او مي‌خندند. اين فرد ناچارا و بدليل اينكه از خنده ديگران در امان باشد، نيازي در او بوجود مي​آيد تا مانع از خندين ديگران شود، و اين نياز تبديل به ارزش مي‌شود. ارزش ايجادشده در اين فرد، تلفيقي از اين ارزش، و ارزش موجود نزد ديگران است. به اين موضوع فرارفتار گوئيم. بنابراين، نياز، منجر به فرارفتار مي​شود و يا حتي يك ارزش هم مي‌تواند منجر به فرارفتار مي‌شود و حتي گاهي اوقات ادراك آنقدر قدرت دارد كه مي​تواند منجر به شكل‌‌گيري فرارفتار شود.

بنابراين، فرارفتار يك الگوي رفتاري است كه مشخص مي‌كند رفتار انسان در يك شرايط زماني و محيطي خاص، مبتني بر يك آگاهي خاصي، و  براساس قدرت يك خاص، چگونه باشد و عملي را به چه صورت انجام دهد. هر فرارفتاري، از اهميت خاصي برخوردار است، بعضي از فرارفتارها اهميت بالايي دارند و بعضي ديگر اهميت كمي دارند. 
فرارفتار خودآگاه و فرارفتار ناخودآگاه - فرارفتار، گاهي به صورت خودآگاه و گاهي نيز به صورت ناخودآگاه اتفاق مي​افتد. مثلا، شخصي پس از مدتي تمرين رانندگي، مهارتي بدست مي​آورد كه پس از آن كارهائي مانند دنده عوض​كردن، كلاچ​گرفتن، ترمزكردن، و .. را خودبه​خود انجام مي​دهد. به عبارت ديگر، ابن شخص يك مهارتي را كسب كرده كه اين مهارت بطور ناخودآگاه يك احساس نياز و يك احساس ارزش براي او ايجاد مي​كند كه گاهي اوقات منجر به ايجاد خواست مي شود. اين مهارت بدست​آمده، يك فرارفتار ناخودآگاه است.

13- يادگيري
در مثالي ديگر، شخصي عادت كرده كه هر روز صبح پس از برخاستن از خواب يك ليوان آب بنوشد. اين عادت ايجادشده، و  نياز و ارزش منتج از آن، دائما تكرار شده و منجر به پيدايش و يا تغيير فرارفتار مي​شود كه به آن فعاليت يادگيري مي​گوئيم. يادگيري، در واقع تغيير فرارفتار در فرد است. شكل​گيري فرارفتار بر اثر آگاهي و تشخيص شرايط محيط (كه از ادراك ناشي مي شود) يا براثر نياز و ارزش، منجر به شكل‌گيري فرارفتار مي​شود كه به آن يادگيري گوئيم. 
گاهي اوقات اين يادگيري، يادگيري مهارتي است و  بيشتر در حوزه ناخودآگاه اتفاق مي​افتد. حتي گاهي اين يادگيري به گونه​اي است كه با از بين​رفتن ارزش نيز اثر خود را حفظ مي​كند. مثلا در مثال قبلي، بعلت اينكه شخص هر روز يك ليوان آب خورده، اين عمل به شكل عادتي در او ذخيره شده است كه دائما آن را تكرار مي​كند. به عبارت ديگر، يك عمل شرطي در اين ميان رخ داده است. 
يك نمونه مشهور از آزمايش شرطي​شدن، عملي شرطي است كه بر روي حيوانات انجام مي‌دهند. اين آزمايش بدين صورت است كه حيواني مانند موش را روي يك سطح داغ گذاشته و همزمان با آن، موزيكي را پخش مي‌كنند. در اين هنگام، بر اثر حرارت سطح، حيوان به بالا و پايين مي پرد. اين عمل را چندين بار بر روي حيوان انجام مي‌دهند، يعني همزمان با گذاشتن حيوان بر روي سطح داغ، موزيك را پخش مي‌كنند. پس از چندين دفعه از انجام چنين عملي، اگر اين بار تنها موزيك زده شود ولي ديگر سطح داغ نباشد، باز هم ديده مي‌شود كه حيوان به بالا و پائين مي​پرد. چراكه حيوان بارها پي برده كه با شنيدن صداي موزيك، سطح نيز داغ است! در اينجا، نياز اوليه و ارزش آن از بين رفته، ولي فرارفتار دائما خواست توليد مي​كند، بدون اينكه نياز واقعي وجود داشته باشد.اين پديده را مي‌توان نياز كاذب نيز ناميد.
بعضي اوقات، اين موضوع به صورت خودآگاه رخ مي‌دهد. مثلا، شخصي كه يكبار مار او را گزيده است، هربار  با ديدن طناب، ممكن است وحشتي به او دست دهد. مارگزيدگي آنقدر براي او بزرگ و ترسناك شده كه هر چند مي‌داند كه ديگر ماري درميان نيست، ولي طناب او را مي‌ترساند! چرا كه فرارفتار ترسيدن از مار، با ديدن طناب براي او خواست توليد مي‌كند و شخص را از آن مي‌ترساند، هر چند كه در اينجا نياز و ارزش واقعا براي او وجود نداشته است. بنابراين، شخص مي‌داند و يقين دارد كه طناب است، وليكن فرارفتاري شكل گرفته كه منجر به خواست ترسيدن مي‌شود و شخص واكنش ترسيدن را از خود نشان مي‌دهد.
والسلام -  انتهاي مستندات 

� - اين ارزش، متفاوت با ارزشي است که عموما بکار مي�رود، مانند ارزش پول.
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